خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                       زمان: سال 95 - جلسه 85

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر                                                  موضوع خاص: شرائط امر به معروف و نهي از منکر

شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بررسي روايات مخصِّص نصوص عام و معارض با نصوص خاص:

روايت دوم: ابواب الامر و النهي و ما يناسبهما، باب 2، روايت 9
روايت ديگري که به عنوان معارض با روايات سابقه‌ي دالّه‌ي بر اشتراط استدلال به آن شده و بيان شده روايت 9 باب دوم از ابواب امر به معروف و نهي از منکر است که اين احاديث قبلاً هم خوانده شده است. 
«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ وَ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام 
از هر دو امام بزرگوار نقل شده 
اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يَقُولُ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ- عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ- وَ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ- إِلَى قَوْلِهِ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُون‏- وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُون‏»؛
اين‌ها نهي نمي‌کردند ظلمي را، منکري، فسادي را که از ظالمين مي‌ديدند اين احبار، چرا؟ 
«رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ»، 
شايد موظّفاتي براي علما قرار داده بودند مثلاً مثل عامه که جيره‌خوار حکومت‌هاي‌شان هستند خيلي جاها، اين‌ها هم براي علماي زمان خودشان موظّفي‌هايي را قرار داده بودند يا بالاخره انعامات و هدايايي نسبت به آن‌ها داشتند، اين‌ها از ترس اين‌ که نکند اين‌ها قطع بشود. اگر ما اشکال کنيم نهي از منکر کنيم امر به معروف کنيم آن‌ها را، اين‌ها را قطع مي‌کنند 
«وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُون‏» 
يعني خوفاً، رهبة يعني خوف، خوفاً ممّا يحذرون، براي خوفي که در دل‌ها‌يشان بود از آن چه که مي‌پرهيزيدند از آن، ضررها و کاستي‌هايي که از آن پرهيز داشتند خوفاً که اگر آن‌ها را امر کنند يا نهي کنند دچار آن مايحذرون بشوند، زندان‌شان بياندازند يا عقوبت‌شان بکنند تبعيدشان بکنند و امثال ذلک، اين‌ها امتناع مي‌کردند از امر به معروف و نهي از منکر. و حال اين که 
«وَ اللَّهُ يَقُولُ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ- وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» 
ادامه دارد اين حديث مبارک طولاني است. اين بخش از آن که، پس حضرت دارد مي‌فرمايد خداي متعال که اين احبار را نکوهش مي‌فرمايد اين بر اثر اين است که اين‌ها خوفاً از اين که منافع‌شان از بين برود يا از آن‌چه که از مضرّات و مفاسدي که نسبت به خودشان مي‌ترسيدند ترک مي‌کردند، پس معلوم مي‌شود وجود امر به معروف و نهي از منکر مشروط نيست به اين که خوف نداشته باشيد و امن از ضرر داشته باشيد، اين مشروط نيست و الا اگر مشروط بود چرا خداي متعال؟ 
إن قلت که اين راجع به امم سابقه است به چه دليل در امت ما بگوييم اين‌چنيني است؟ 
جواب اين است که حضرت سلام الله عليه براي تشجيع امت خودش دارد مي‌فرمايد و استدلال دارد مي‌فرمايد، بيان مي‌فرمايد که همان مطلب در اين‌جا هست پس لو کنّا و نحن اگر اين روايت نبود حضرت نمي‌فرمود احتمال مي‌داديم که بله شايد امر به معروف و نهي از منکر در بعض امم سابقه مشروط نبوده ولي شايد در دين ما مشروط باشد کما اين که آن ادله‌ي سابقه بر اين مثلاً دلالت مي‌کند اما با توجه به اين که امام دارد اين‌جا مي‌فرمايد پس معلوم مي‌شود لااقل اين حکم همان‌طور که آن وقت مشروط نبوده حالا هم مشروط نيست. اين تقريب استدلال به اين روايت و اين که اين معارضه مي‌کند با روايت قبل.
س:  ... 
ج: حالا ممکن است حالا هم اشکال بکند.

اشکالات تمسک به روايت دوم:

اشکال اول:
از اين معارض هم قد يجاب به اين که اين سنداً تمام نيست، روايتي است مرسله در تحف العقول و حجت نيست.

جواب اشکال اول:

و آن جواب‌هايي که قبلاً مي‌داديم که يکي از جواب‌ها اين بود که مراسيل جزميه‌ي محدّثيني که إخبارشان محتمل الحس و الحدس است چون در يک ازمنه‌اي بودند که راه حسي براي آن‌ها متوفّر بوده و يک احتمال، احتمال عقلائي و قابل‌ توجهي است و ايشان هم در آن اعصار زندگي مي‌کرده چون براي همان اوايل قرن پنجم، يعني چهارصد و خرده‌اي فوت ايشان هست مثل شيخ طوسي مي‌ماند مثل شيخ مفيد مي‌ماند ايشان. 
آن وجه اين‌جا نمي‌آيد چرا؟ چون خود ايشان مردد است که از کدام امام است، يروي از حضرت سيد الشهدا عليه السلام است و يروي، روايت هم شده از حضرت امير سلام الله عليه، پس ايشان خودش اين‌جا مردد است مگر اين که بگوييم که ايشان جامعش را مردد نيست که بالاخره اين از امام است دارد اين را خبر مي‌دهد که اين از امام است و الا اگر نه مي‌گويد اين روايت شده حالا من نمي‌دانم از اين حضرت هست يا از آن حضرت، پس خودش اخبار از سيد الشهدا جزماً نمي‌دهد چون ترديد مي‌کند و يروي، نگفته و يروي ايضاً، يعني هر دو امام، چون خيلي هم بعيد است عين با تحفّظ بر عين الفاظ يک روايت به اين بلند بالايي هر دو امام، مي‌شود اشکالي ندارد از نظر اين که آن‌ها قدرت بر اين امور خارق العاده دارند اما اين امر خارق العاده است که دو امام اين مضامين را به يک شکل واحد با الفاظ واحد اين همه، اين يک امر خارق العاده‌اي است و ظاهر اين است که ائمه عليهم السلام در اين امور بر اساس امور خارق العاده مشي نمي‌فرمودند ولذا است که از نظر سند اين‌جا خالي از دغدغه نيست.
س:  ... 
ج: نه، معلوم نيست اين‌جا جامعه هم، يعني از اين حضرت روايت شده از آن حضرت هم روايت شده. والله العالم، شايد هيچ کدام هم نگفته باشند همه‌ي حالا خصوصياتش، همه‌ي جهات آن.
مطلب دوم ...
س:  ... 
ج: اول آن هم رُوي دارد ظاهراً. که قلاً گفتيم حتي اولش هم روي دارد.
حالا بايد البته شما يک تفحّصي بفرماييد اين مقداري که فعلاً مجامعي که حالا ما مراجعه کرديم از تحف العقول نقل شده حالا ممکن است که در مجامع ديگري هم باشد يک تفحّص بيش‌تري لازم دارد.

اشکال دوم:
اشکال دوم همين اشکالي است که ايشان هم اشاره فرمودند اشکال دوم اين است که اين روايت شريفه دارد راجع به اين که خداي متعال احبار را به خاطر اين جهت، اين‌ها نکوهش مي‌فرمايد. اين يک قضيه‌ي خارجيه است که در سابق الزمان اين‌جور کاري انجام شده و سر زده از احبار که اين‌ها بخاطررهبت و رغبت في ما ينالون منهم و بخاطر رهبت از و خوف از مضار ترک مي‌کردند اما حالا اين چه مضارّي بوده؟ در مقابل چه کارهايي بوده؟ آيا در مقابل عزائم امور ظلمه بوده که اين‌ها رهبةً و رغبةً سکوت مي‌کردند؟ که اگر اين باشد حالا هم قبول داريم و ما هم مي‌گوييم مشروط نيست که عزائم امور باشد. يا نه در مقابل امور غير عزائم امور اين‌ها سکوت مي‌کردند باز بخاطر اين جهت، يا نه اعم، هم اين‌ها و هم آن‌ها، يعني هم عزائم امور و هم غير امور، بالاخره سه احتمال در اين‌جا وجود دارد که واقعاً آن رهبان و اين‌ها، آن احبار، يعني علماي يهود و نصاري اين‌ها، در مقابل عمل‌هاي مهمه و مفاسد مهمه‌اي که از ظالمين اصل‌شان سر مي‌زده که عزائم امور بوده در مقابل اين‌ها امر به معروف و نهي از منکر نمي‌کردند که مشروط نبوده به اين که مضرّت و اين‌ها را نبايد ملاحظه بکنيم يا اين که نه در مقابل غير عزائم که از آن‌ها سر مي‌زده يا نه همه‌اش، هم عزائم و هم غير عزائم، اين استدلال در صورتي تمام است که بر ما روشن بشود که يا خصوص غير عزائم يا هر دو بوده اما اگر فقط راجع به عزائم امور باشد اين دلالت نمي‌کند چون ما اشتراط بعدم ضرر را در غير عزائم مي‌گوييم اما در مورد عزائم امور، آن‌جا نه باب تزاحم است بايد سبک سنگين بکند که چه آن امر عظيم و آن ضرري که مي‌خواهد متوجه بشود حالا مثلاً يک امر عظيمي است مي‌خواهد يک کاري را بکند مثلاً فرض کنيد معاذ الله معاذ الله يک قرآني را مي‌خواهد آتش بزند از آن طرف اگر هم بخواهيم اعتراض کنيم نصف مردم را مي‌کشد اين ضرري هم که وارد مي‌شود اين نيست که خود من را مي‌کشد يا دو سه نفر را مي‌کشد اين همه را فرض کنيد که بمب اتم مي‌اندازد نصف جمعت يا همه‌ي مملکت را از بين مي‌برد همه‌ي مسلمين را که در اين‌جا دارند زندگي مي‌کنند را از بين خواهد برد. صد ميليون مثلاً از بين خواهد رفت اين‌ها را بايد محاسبه بکند ديگر فقيه. فقيه محاسبه مي‌کند و مقلّد تقليد مي‌کند به خدمت شما عرض شود که پس بنابراين اين روايت چون دارد راجع به احبار صحبت مي‌کند و در مقام اين خصوصيت نيست بلکه مي‌خواهد از اين استفاد‌ه‌ي تشجيعي و ترغيبي به انجام بکند اين‌جا، و در مقام اين نيست که حالا بيان بکند که آن چه خصوصيتي بوده و چه جهاتي بوده از اين جهت اين روايت نمي‌تواند معارضِ با روايات قبل بشود.
س:  ... 
ج: اصل امر به معروف و نهي از منکر. يعني بله بالاخره نسبت به مقداري از آن قدر متيقنش عزائم امور است و بخصوص اگر اين مطلب از اين دو امام بزرگوار باشد که مي‌دانيد اين دو امام بزرگوار هر دوي آن‌ها مواجهه با امور عظيمه بودند و اين گلايه‌مندي‌ها در مقابل امور عظيمه است نه اين که حالا يک کسي حلق لحيه‌اي کرده يا يک کسي جواب سلام يکي را نداده نمي‌دانم فلان، اين براي اميرالمؤمنين سلام الله عليه است که غصب خلافت شده اسلام را منحرف کردند که اين مِن اعظم العزائم الامور است آن چيزي که رتّبهم الله تعالي و آن برنامه‌اي را که خدا قرار داده بود براي بشر، اين‌ها آمدند و تا به امروز و تا ظهور حضرت هر چه مفاسد هست بر گردن آن‌ها هست بعداً هم شايد بر گردن آن‌ها باشد آن‌هايي که منحرف هستند چون بنا نيست که حضرت که ظهور مي‌کنند همه درست و حسابي بشوند که. حکومت مي‌شود حکومت صالح جهاني، اما همه‌ي مردم که صالح نيستند فلذا يهود هم هستند در زمان حضرت يهود هم باقي هستند و به دين خوشان هستند.
اين به خدمت شما عرض شود که بيان اول، 
اشکال سوم:

اشکال ديگر اين است که حالا فرضاً اين در مقام بيان باشد و از اين هم بفهميم که اين رغبة و رهبة اطلاق داشته باشد علي فرض، همان جوابي که ديروز داده شد اين‌جا مي‌آيد الجواب الجواب، التقرير التقرير، آن تقرير چه بود؟ اين بود که آن رواياتي که اشتراط را مي‌گويد آن رواياتي که عدم اشتراط را مي‌گويد قدر مسلم و نص و اظهرش در چه هست؟ در مضارّ کم است اين روايت اظهر و نصّش در مضارّ کبيره و عظيمه هست بنابراين به نص هر يک يا اظهر هر يک از ديگري رفع يد مي‌کنيم نتيجه اين مي‌شود که اين روايت که دارد نکوهش مي‌فرمايد مي‌شود براي عزائم امور، آن روايت که دارد رفع اشتراط مي‌کند براي امور صغيره و غير عظيمه مي‌شود همان بيان اين‌جا هم مي‌آيد در اين روايت،
جواب اشکال سوم: 
الجواب الجواب که گفتيم اين جمع عرفي نيست علاوه بر آن اشکال ديگري هم که آن‌جا بود اين‌جا هم عرض شد.
اين روايت پس بنابراين نمي‌تواند معارضه بکند. روايت ديگري که باز در مقام معارضه بيان شده و وجود دارد فرمايش اميرالمؤمنين سلام الله عليه، 
نکته متمم:

اين قسمتي هم که عرض مي‌خواستم بکنم که يادم رفت که تتميم نکردم گفتم اميرالمؤمنين در عزائم امور مبتلا بودند و اين کلام در آن مقام گفته شده سيد الشهدا عليه السلام هم همين‌جور هستند چون هم همان زماني است که تازه خلافت غصب شده پدرشان را آن‌طور به شهادت رساندند بعد هم که مي‌بيند يزيد آمده سر کار «وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيد» باز عزائم امور است که حضرت آن‌جا مي‌فرمايد که حالا خودش شهيد بشود که وزنش با وزن عالَم هم اگر توزين بکنيم بکنيم آن وزنش از عالم هم بالاتر است وليکن براي دين خدا متعال اين کار را فرمود و براي امّت، و اين حق عظيم را بر همه‌ي بشريت ايشان دارد که اين چراغ را روشن نگه داشت و به خدمت شما عرض کنم پس ايشان هم عزائم امور است و اين روايات و اين مطالبي که از اين دو بزرگوار هست بيش‌تر مي‌خورد به عزائم امور تا يک امور جزئيه‌اي که هر مکّفي ممکن است که يک گناه خاصي بکند آن‌جا امر به معروف و نهي از منکر کسي نکند.
س:  ... 
ج: ظلمه هم که گفته بله، تناسب بيش‌تري با آن دارد اين فرمايش، 
روايت سوم:

فرمايش دوم که صاحب وسائل در باب سه، باب سوم از ابواب امر به معروف، حديث نهم نقل فرموده: قال الرضي يعني در نهج البلاغه مرحوم سيد رضي قدس سره 
«و قد قال عليه السلام في کلام له يجري هذا المجري» 
تا اين که مي‌فرمايد 
« فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ» 
تا مي‌رسد به اين‌جا 
« وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر»
 که اين قبلش را قبلاً در روايات سابقه آن مخصوصاً اهتمام شارع به آن باب اول که اهتمام شارع بود اين‌ها را خوانديم در آن‌جا اين روايات را. اين ذيلش و افضل من ذلک کلمة عدلٍ عند امام جائر، گفتند اين معارضه مي‌کند با آن روايات قبلي که در آن‌جا به آن استدلال شد که آن‌جا آن روايت چه مي‌گفت؟ آن روايت مي‌گفت که روايت مفضّل بن يزيد 
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ لِي: «يَا مُفَضَّلُ، مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ، لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا، وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا» 
آن روايت که به آن استدلال شده براي اين که مشروط است امر به معروف به اين که بليه‌اي بر شما نازل نشود اگر اين‌چنيني است چرا اين‌جا حضرت دارد مي‌فرمايد در اين روايت 
« وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» 
پس اين با آن روايت معارضه مي‌کند و هم‌چنين با بقيه‌ي رواياتي که آن‌جا خوانديم چون کلمه‌ي عدل عند امام جائر، غالباً و عادتاً همراه با مضرّت است به اين مطلب هم فرمودند که اين روايت هم معارضه مي‌کند با روايات سابقه، بخصوص با آن روايت مفضّل بن يزيد، چون ديگر موضعش هم يکي است. 

اشکالات تمسک به روايت سوم:
قد يجاب از اين مناقشه به اين که باز اين روايت مرسل است قال الرضي في کلام له يجري هدا المجري، قال قال عليه السلام في کلام له يجري هذا، 
جواب اشکال اول:

جواب اين سخن همين‌طور که بارها عرض کرديم اين است که باز سيد رضي براي قرن چهارم و اواخر قرن سوم هست ايشان و اين بزرگان مجال براي به دست آوردن کلمات ائمه عليهم السلام برايشان به نحو حس که يکي از راه‌هاي حس اين است که من ثقهٍ ثقةٍ و کابرٍ عن کابرٍ بشنوند يا در کتاب‌هاي معتمَد که از مصنّفين معتمد است ببينند يا به خط بزرگان و روات ببينند مثلاً صدوق اگر ديده باشيد يک جا مي‌گويد به خط برقي ديدم اين‌جور نوشته، برقي که، مي‌گويد به خط برقي ديدم براي اين‌ها، اين‌ها متوفّر بوده بنابراين سيد رضي وقتي مي‌گويد مِن کلام له عليه السلام، مِن خطبته، اين‌ها اخبار محتمل الحس و الحدس است و حجت است فلذا علي مبنانا نهج البلاغه در جاهايي که اخبارات جزمي داده کلّش حجت است مگر جايي بگويد رُوي آن‌جور ديگر البته نه، و آن‌جايي که اخبار جزمي مي‌دهد حجت است و اين‌جا فرموده قال عليه السلام به طور جزم دارد مي‌‌گويد اميرالمؤمنين اين فرمايش را فرموده است بنابراين از نظر سند روي مبنا لااشکال فيه.
س:  ... 
ج: رُوي خودش اخبار نمي‌کند اخبار نمي‌کند آن‌جا دارد خودش اخبار مي‌کند ادله‌ي شهادت شاهد و بناي عقلا و سيره‌ي عقلا مي‌گويد اگر عادلي، ثقه‌اي، معتمدي اخبار کرد از يک چيزي، آن جايي که رُوي مي‌گويي که اخبار نکرده که، ولي اين‌جا دارد اخبار مي‌کند فلذا در ماه رمضان حواسش جمع است نگويد قال الصادق عليه السلام، مي‌گويد بله، چرا؟ مي‌بيند دارم اخبار مي‌کنم اشکال پيدا مي‌کند روزه‌ام مثلاً، يا اخيار بغير علم است اين‌ها حواس‌شان کاملاً جمع بوده ديگر. بله حواس‌شان جمع بوده قلذا در باب صوم آن‌جوري توجه دارند مرحوم امام اگر توجه مي‌کرديد معمولاً وقتي روايت مي‌خواند مي‌فرمود حسب آن‌چه که نقل شده يا در خبر است براي اين که حواسش جمع بوده اخبار به غير علم ندهد. علماي ديگر هم اين حواس‌شان هست. اين شبهه را اين‌جور جواب مي‌دهد.

اشکال دوم:
و اما اشکال ديگر، اشکال ديگر اين است که ببنيد خوب دقت بفرماييد « عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ» در مقام مقايسه حضرت مي‌فرمايد طبق اين نقل که همه‌ي کارهاي خوب، نماز خواندن‌ها، صدقه دادن‌ها، روزه گرفتن‌ها، مناجات کردن‌ها و و و، و جهاد در راه خدا، همه‌ي اين کارها و جهاد عند الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، اين مثل چه هست؟ مثل اين است که يک تنفسي يا يک چيز اندکي حالا بالضبط، نمي‌دانم معادل فارسي آن چه مي‌شود اين نفثه، اما معلوم است که مقصود يعني يک چيز اندکي في بحرٍ لجّي، در دريا، در يک اقيانوسي، حالا يک پر کاهي، حالا به اين تعبير، بالاخره اين مثل اين مي‌ماند يعني امر به معروف و نهي از منکر وزانش، وزان اقيانوس است همه‌ي کارهاي خير و حتي جهاد في سبيل الله، اين نه، چرا؟ براي اين که آن يک کار همگاني است مثلاً هميشگي است اثري که آن در تربيت دارد در اشاعه‌ي دين دارد در اقامه‌ي فرائض دارد اين جهاد في سبيل الله يک واقعه هست در يک مقطع زماني، مکاني انجام مي‌شود اما امر به معروف و نهي از منکر هميشگي و همه‌جايي و در همه‌ جاهاست از اين جهت مي‌فرمايد که اين چنيني است کأنّه، بعد مي‌فرمايند «وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» اين‌جا دقت بکنيم يک وقت اگر مي‌فرمود و أفضل ذلک، نمي‌فرمود و افضل من ذلک، اگر عبارت اين بود و افضل ذلک کلمة عدلٍ عند امام جائر، اين ذلک را برمي‌گردانيم به اين امر به معروف و نهي از منکر و معنايش اين مي‌شد بالاترين رتبه‌ي امر به معروف و نهي از منکر چه هست؟‌ آن کلمه‌اي است که عند امام جائر گفته مي‌شود پس اين مي‌شد از مراتب امر به معروف و نهي از منکر، اما و افضل من ذلک، يعني از اين امر به معروف افضل اين است پس اين از دائره‌ي امر به معروف خارج دارد قرارش مي‌دهد مفضلٌ عليه، بعض مراتب امر به معروف خود امر به معروف است مفضّل اين که کلمة عدل عند امام جائر باشد از آن بالاتر است پس يک وظيفه‌ي آخري هست يک چيز ديگري هست کاري به امر به معروف و نهي از منکر ندارد تکليفٌ آخر، بنابراين منافات ندارد که امر به معروف مشروط باشد به چه؟ به امنيت از ضرر. پس اين روايت اين ذيل که دارد مي‌فرمايد که «وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» اين روايت دارد مي‌گويد که اين اصلاً يک وظيفه‌ي آخري هست اين از امر به معروف و نهي از منکر نيست يعني اين اصطلاح امر به معروف و نهي از منکر، ولو اين که در يک اصطلاح عامي آن اصطلاح عام ممکن است به آن اطلاق امر به معروف و نهي از منکر هم بشود پس حاصل جوابي که ممکن است اين‌جا کسي بدهد اين است که اين روايت عند امام جائر که همراه است با مضرّت يا مفسده غالباً، اين را از مراتب امر به معروف نشمرده، از مصاديق امر به معروف نشمرده وظيفةٌ أخري، ممکن است براي يک عده‌ي ديگر و خاصي باشد نه براي همه‌ي مردم هم باشد در مقابل امام جائر، ممکن است که علما يک وظيفه‌اي داشته باشند آن هم امام، امام جائر است فرض اين است اصلاً خود امامتش ظلم است حالا غير از کارهايي که مي‌کند چون غضب منصبي است که لايستحقّه، و در اثر اين که آن منصب را غصب کرده آنچه که حقش هست که وارد اين منصب بشود و اين‌جا بنشيند و حکومت بکند آن را منع کرده. بنابراين آن يک مسئله‌ي جدايي دارد يعني اصلاً ممکن است که بگوييم که در اسلام احکام حاکم جائر و ظالم جائر، يک احکام خاص و ويژ‌ه‌اي است بخاطر اين که آن يک مفسده‌ي عظيمه‌اي دارد که نمي‌گذارد اسلام رشد کند عمل بشود که حالا در آن روايت ديگري که به آن استدلال شده از کلام سيد الشهدا سلام الله عليه عرض خواهيم کرد. پس بنابراين اگر اين‌جور بخواهيم بگوييم که اين روايت دارد مي‌گويد که اين مضرّت نيست چرا نيست؟
س:  ... 
ج: آن مي‌آيد انشاالله به خود آن استدلال شده. به همان فراز.
اين به آن تقريب، اما 
س:  ... 
ج: اين‌جا آخر دارد مي‌گويد و افضل من ذلک، اگر مي‌خواست بگويد همان است بايد بگويد و افضل ذلک، يا افضلُهُ، و افضل من ذلک يعني افضل از اين امر به معروفي که گفتيم پس يعني اين خارج است ديگر. پس آن مي‌شود يک اصطلاح عامي، 
س:  ... 
ج: بله، آن عام باشد.
اما اگر کسي بگويد ما از اين جهت مي‌گوييم معارضه مي‌کند که آن روايت اصلاً مي‌گويد « مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»يعني اصلاً اجري ندارد پاداشي ندارد اين دارد مي‌گويد افضل است آن وقت مي‌شود افضل باشد و اجر نداشته باشد پاداش نداشته باشد آن‌جا هم که به عنوان امر به معروف نگفته، گفته مَن تعرّض لسلطانٍ جائرٍ، اگر کسي اين حرف را بزند ممکن است اين‌جور جواب داده شود که فرق است بين تعرض و کلمةُ عدلٍ عند امامٍ جائر، تعرّض يعني مي‌خواهد چکارش کند؟ يعني آن را بکشد پايين از منصبي که دارد با آن جنگ و ستيز و اين‌ها راه مي‌اندازد آن اين است اين نه، کلمه‌ي حقي دارد به او مي‌گويد، مي‌گويد آقا به مردم ظلم نکن هوادار مردم باش چه باش، نصايحي که مي‌کند مرحوم امام قدس سره آن اوايل امر همين‌جور مي‌فرمودند به تو نصيحت مي‌کنم اين کار را بکن، آن کار را بکن، حتي آن اوايل اوايل اوايل با عنوان چيز هم نام مي بردند هست بعضي از اطلاعيه‌هاي ايشان در آن اوايل امر علي حضرت شايد هم علي حضرت گفتند اين براي آن اوايلي بود که بله نصيحت کردند عند امامٍ جائر، بله نصيحت کردند يا از طرف مرحوم آيت الله بروجردي ايشان سفير آيت الله بروجردي شدند و ملاقات کردند با شاه و راجع به بعضي از مسائل مسلمين، مسائل شيعه، مسائل ايران، به توسط ايشان آيت الله بروجردي نصيحت کردند ايشان هم حامل اين نصيحت بودند و بردند و ملاقات کردند. اين است اما نمي‌گفتند مي‌خواهيم تو را از کرسي بياوريم پايين، نمي‌گفتند تو شاه نباش. آن وقت دلسوزي مي‌کردند مي‌گفتند تو اگر مي‌خواهي به شاهي خودت هم ادامه بدهي صلاحت نيست که اين کار را بکني اين پايه‌هاي حکومتت مي‌لرزد به فکر مردم باش اين کار را نکن آن کار را نکن اينقدر در مقابل طواغيت کرنش نکن مملکت را نفروش به آن‌‌ها، اين‌ها، اين کلمة حقٍ و عدلٍ عند امام جائر بود او اين را دارد مي‌گويد آن يکي دارد چه چيزي را مي‌گويد؟ انقلاب انجام بدهيم و امثال ذلک، آن را دارد مي‌گويد و آن هم مشروط است البته، آن هم البته در جايي است که اثر داشته باشد همان‌طور جمع بين رواياتش اين مي‌شود اين هم اين مطلب.
حالا و آن جوابي که آن‌جا گفتيم باز اين‌جا جاري است يعني چه؟ يعني اين که اين روايتي که دارد مي‌فرمايد افضلُ، فرضاً اين معنايي که اخيراً گفتيم قبول نداشته باشيد و ابيت عن تقبّل ذلک، اين روايتي که مي‌فرمايد مثلاً افضلُ مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر کلمة عدل عند امام جائرٍ، اين نص است در آن‌جايي که اين امام جائر قبول مي‌کند و اثر مي‌گذارد يا بالمرة دست از ظلمش برمي‌دارد يا کاهش مي‌دهد بالاخره اثر دارد آن روايت قبلي که مي‌گويد که هيچ اجري ندارد و خدا به او صبر نمي‌دهد قدر متيقّن و مسلّم و اظهر نصش آن‌جايي است که اثر ندارد تو ضرر مي‌بيني هيچ اثري هم ندارد اين نص است افضليت حتماً براي آن‌جايي است که اثر دارد اگر آن‌جا که اثر نداشته باشد افضل است آن‌جا که اثر دارد مسلّم افضل است پس اين روايت نص است بر اين که اين افضليت در آن صورتي که اثر دارد افضل است اين قدر مسلم اين‌جاست به اين تخصيص مي‌زنيم آن را، و دست از ظهور آن روايت بر مي‌داريم آن نص است در کجا؟ در آن‌جايي که نه اين گفتن تو هيچ اثري ندارد جز اين که تو به بلية مبتلا مي‌شوي. وقتي هيچ اثري ندارد جز اين که تو به بلية مبتلا مي‌شوي خدا نه اجر به تو مي‌دهد و نه صبر به تو مي‌دهد آن از تحت اين خارج مي‌شود که نه اين صورت افضل نيست بلکه اصلاً حرام شايد باشد پس بنابراين اين مطلب را بايد چه کرد؟ بايد به آن توجه کرد مثل مرحوم مثلاً، شما اگر احوالات علما را خوانده باشيد مرحوم آيت الله مرحوم آقاي حاج شيخ عبد الکريم حائري قدس سره مؤسّس حوزه‌ي علميه که يکي از برکاتش هم امام خميني و اين انقلاب است. ايشان در جريانات رضاخان و اين‌ها يک کسي که رويش باز بوده به ايشان مي‌رود خدمت ايشان مي‌گويد آقا شما از شهادت مي‌ترسيد؟ قيام کنيد در مقابل او، ايشان جواب مي‌دهند که نه من عاشق شهادت هستم يعني مشتاق شهادت هستم اين مقام است ولي الان مسئله جوري هست که با اين کار حل نمي‌شود و اثري ندارد جز اين که ما را بکشند و کار خودشان را تثبيت بکنند يعني راه، راه ديگري هست الان، از راه ديگري بايد وارد شد براي، اين درک‌هاي عميق که موقعيت‌ها را بشناسد ببيند با چه راهي بايد امر، همه‌جا به کل و کوفت کردن و اين‌ها کار درست نمي‌شود يک جا بايد آن کار را کرد يک جا بايد کار ديگري کرد راه اين است که هدايت کرد اسلام را و مکتب اهل بين عليهم السلام را پياده کرد اما در هر زماني شرايط و راه‌هاي آن فرق مي‌کند.
پس آن روايت که مي‌فرمايد افضل است براي جايي است که اثر دارد آن روايتي که مي‌فرمايد اجر ندارد و خدا صبر نمي‌دهد براي اين است که اثر ندارد براي چه اين کار را کردي؟ 
س:  ... 
ج: جمع بين
حالا اين جمع است ديگر، مي‌گويد آقا اين همان نص و ظاهري که مرحوم شيخ اظهر و ظاهري که مي‌فرمود باز اين‌جاها همان هم قابل پياده شدن هست ولي الجواب الجواب. ديگر اين‌ها را داريم مي‌گوييم که بحث تکميل بشود و اين‌جاها چون کم کار شده روي اين مباحث، مي‌خواهيم بگوييم همان حرف‌هايي که ما در کتاب طهارت مي‌زنيم در کتاب صلاة مي‌زنيم در خمس مي‌زنيم در بيع مي‌زنيم در جاهاي ديگر مي‌زنيم همان حرف‌ها اين‌جا هم مي‌آيد نگوييد آقا اين‌جا کتاب امر به معروف و نهي از منکر اين‌ها ملا نمي‌کند آدم‌ها را، آن حرف‌هايي که آن‌جا هست اين‌جا نيست نه عين آن‌جا همين حرف‌ها را اين‌جا هم مي‌شود تطبيق کرد منتها چون متعرض نشدند حالا انشاالله اين‌ها باعث بشود که متعرض بشوند از اين به بعد ديگر و اين مباحث آن‌جا، اين‌جاها هم قابل تظبيق هست و باز روايات ديگري هست که انشاالله در جلسات بعد بايد بحث کنيم.
و صلي الله علي محمد و آله و سلم.
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